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  ᗷاورهای ᗷازدارنده ماᣠ (عزت نفس)ᘻست 

 کᗷ ᣓدونه من در واقعᘮت چه کᣓ ام. از اینکه هستم خجالت ᣤ کشم و نᣥ خواهم   .1

هاᢝᣍ که ᣤ گᗬᖔم سᣙ مᘮکنم دᘍگران منو دوست داشته ᗷاشند.  .2 ᡧ ᢕᣂا چᗷ 

 همᛴشه سᣙ کردم خودم رو ثاᗷت کنم که من زرنᜡم و ᣤ تونم پولدار ᗷاشم (علت ان᜛ار آن چه هستم هست) .3

ز پولـدار ᙏشـده ام، رنـج ᚽسـᘮار ᣤ بـرم (علـت و از اینکه نـᣥ تـونم ᗷـا پولـدار شـدنم ᗷـه دᘍگـران ᗷفᡟمـونم چقـدر خـᗖᖔم چـون هنـو  .4

 قصدم از پولدار شدن فرار از آنچه هستم هست)

 ا᜵ر پول و ثروت حق تو نᛴست از نظر تو حق چه کᣓ است؟  .5

 از نظر تو حق تو از داشته های دنᘮا چᛴست و چقدر است؟ .6

( فکـر ᣤ کـنم اینطـوری کـه هسـتم خـوب  رᚲشه اصᣢ انتخاᗷم برای پولدار شدن این اسـت کـه ᗺذیرفتـه و دوسـت داشـته ᚽشـم .7

 نᛴستم) 

من ᗷا ادا در آوردن و وانمود کردن نᣥ گـذارم کᣓـ ᗷفᡟمـد کـه ᣜ ام، ᢠᣐ دارم و چـه جـوری ام ( چـون ایـᡧᣎ کـه هسـتم ᗺذیرفتـه  .8

 نᛴست) 

د پولـدار کᣓ که پولدار است ارزشمند است و وقᡨᣎ من پول ندارم احساس ᢔᣍ ارزᣤ ᡫᣒ کنم، ᛀـس ᗷـه ایـن علـت دلـم مᘮخـوا .9

 ᚽشم. ( این پول نᛴست که ᣤ خواهم؛ این احساس ᢔᣍ ارزشᛴست که نᣥ خواهم)

10.   ᣤ ام ᡨᣂـه مـن احـᗷ دونـم مـردم در ایـن صـورت ᣤ ـه خـاطر اینکـهᗷ ،ـه خـاطر خودشـونᗷ خـواهم نـهᘮمن ثروت، مقـام و رشـد را م

 رزشمند نᛴستم )گذارند و من رو دوست دارند. ( احساس حقᡨᣛᘮ ام در مورد ایᡧᣎ که هستم اینه که ا

دار ᚽشه. ( ᗷا آنچه هستم در  .11 ᢔᣂام خ 
ᢇ

ᣜزند ᣠاز ضعف های ما ᣓخوام کᘮدارم، نم ᣤ خ نگهᣃ صورت خودم را ᣢᘮا سᗷ من

 جنگ هستم و ᗷه جᡟان ᣤ گᗬᖔم ایᡧᣎ که هستم خوب نᛴست)

م ᘍــــک شخصــــᛴت مخصــــوص ᗷــــه آنجــــا  را از خــــودم ᙏشــــان مᘮــــدهم، این .12 ᢕᣂگــــ ᣤ کــــه قــــرار ᢝᣍطــــوری از خــــودم مــــن معمــــولا هرجــــا

ᡧ در حال پᘮام ᗷه جᡟانم این که هستم خوب نᛴستم) ᡨᣌت گرفᗬᖔا هᗷ ) کنم، مخصوصا در مورد شغل و پولᘮمحافظت م 

 ام محافظــت مᘮکنــد. (وقــᡨᣎ کᣓــ دᘍگــر را از  .13
ᢇ

ᣜــه نظــرم دروغ لازم اســت چــون از زنــدᗷ ــاتᘍــا مادᘍ ع پــولᖔــا موضــᘍ ــارᜇ در محــل

 ᛴست) خودت ᙏشان مᘮدᘍ ،ᣦعᡧᣎ آنکه هسᡨᣎ خوب ن

14.  ᣤ عــاᗬᣃ شناســن ᣥکــه منــو نــ ᢝᣍــه هــاᘘᗬᖁــا غᗷ ــ هســتم و مخصوصــاᣓــا همــه مــن بــرای خــود کᗷ ام ᣠــاری و مــاᜇ اطــاتᘘدر ارت

 ᡨᣎᗬᖔم هسـتم ایــن اسـت کــه هـیچ هــ ᢕᣂگــᘮکـه م ᡨᣎᗬᖔم و مراقـب هــ ᢕᣂگــ ᣤ ـتᗬᖔــــــع هᗬᣃ ــل اینکـهᘮام. (دل ᣜ م کــه مـنᗬᖔگـᗷ خـواهم

م چون ᗷه نظرم هیچ ᢕᣂگᘮت مᗬᖔندارم) ندارم در نظرم ه ᡨᣎᗬᖔه 

15.  ᝹م مـلاᘍاشـم. ( ثـروت بـراᗷ نگـرانم و عجلـه دارم ثروتمنـد ᣢᘮـا هسـت کـه خـᡟـه خـاطر اینᗷ ه درآمدم و ثروتم اسـتᗷ ارزش من

ᡧ ارزشــمندی ᗷــه نــام ثــروت رو جــذب کــنم و  ᢕᣂتــونم چــ ᣥارزشــم نــ ᢔᣍ ــس ارزش هــم نــدارم، چــونᛀ ارزش شــد چــون نــدارم ثــروت

 داشته ᗷاشم) 

ی ام و دᘍگـران مقاᛓسـه ᣤ کـنم کـه مᘘـادا عقـب تـر ᗷاشـم ( ارزش مـن ᗷـاز ᗷـه عـدد مـاᣠ مدام خودم رو از نظر م .16 ᡧ ᡨᣂا خود فانᗷ ᣠا

 ᢔᣍ ارزشم.) 
᠍
 ام است ᛀس من ذاتا



 

 

و  .17 ᡧ ᢕᣂد همه چᘮرسد، ق ᣤ ه استخوانمᗷ اردᜇ گهᘍرسم و د ᣥجه نᘮᙬه نᗷ زنم واسه  پولدار شدن و ᣤ اᗺ که آنقدر دست و ᣦاᜍ

و ول مᘮکــ ᡧ ᢕᣂنم و همــه چــ ᡧ ᢕᣂــت مــᙬᗬᖔت و هᛴــدون دخالــت مــن. (از شخصــᗷ شــهᛴکدفعــه درســت مᘍ ᡧ ᢕᣂدونــم چــرا همــه چــ ᣥنم : نــ

ی. تو شخصـᛴت و هᙬᗬᖔـت نᛴسـᡨᣎ دᘍگـه اون لحظـه ᛀـس  ᢕᣂگ ᣤ فته و در م شاء قرارᘮار مᜇ هᗷ 
ᢇ

ᣜند ᗬᖁوی آف ᢕᣂشوی، ن ᣤ جدا

 است ᗷه ᜇار ᣤ افتد.)
ᢇ

ᣜند ᗬᖁروح آف 

ᡧ و مــن .18 ᡨᣌکــنم ثروتمنــدان ارزشــمند هســᘮــه خــاطر ایــن از ثروتمنــدان متنفــرم.   احســاس مᗷ ارزشــم و ᢔᣍ ــسᛀ ســتمᛴکــه ثروتمنــد ن

همینطور از خدا هم رنجش دارم کـه چـرا اونᡟـا رو ارزشـمند آفᗬᖁـد مـارو نـه. ( ایـن رᚲشـه در ᗷـاور احسـاس حقـارت مـن دارد کـه 

 اتفاق ثروت رو اینگونه تعبᣤ ᢕᣂ کند. 

ᗬن دلᘮـــل اینکـــه ᣤ خـــوام ثروتمنـــد ᚽشـــم ایـــن اســـ .19 ᡨᣂـــم کـــه مـــن آدم بـــزرگ و ارزشـــمند و موفـــق و بـــزرگᜡᗷ ـــه همـــهᗷ خـــوامᘮت کـــه : م

ـــــق نᙫیـــــــنم کـــــــه نـــــــᣥ تـــــــونم ᗷـــــــه دســـــــᙬش  ـــــت داشـــــــتᡧᣎ و موفــ ـــــمند، دوســ ـــــودم رو ارزشــ ـــــا اول خــ ـــــت داشـــــــتᡧᣎ ای هســـــــتم. ( تــ دوســ

 بᘮارم>برعکس دارم عمل مᘮکنم ) 

ی بᡟـم ثـروت ᗷـده ( در عمـق ᗷاورهـام من چون خودم رو شاᛓسته ثروتمند شدن نمᘮدونم از خدا ᜇمک مᘮخوام که ᗷا ᗺارᗷ ᡨᣍـاز  .20

وᢝᣍ غᢕᣂ از خودم ᜇمک مᘮخوام )  ᢕᣂک نᘍ ار ازᗖᖁس هᛀ شمᚽ دونم که ثروتمندᘮحق خودم نم 

بᛴشᡨᣂ عمرم منتظر شاᙏس بودم که ᗷا اومدᙏش ثروتمند ᚽشم ( ᗷاور ندارم ᗷه ش᜛ل طبᗷ ᣙᘮا وجود خودم بتونم و ᚽشـه کـه ᗷـه  .21

ᜇ ᣙᘮطب ᢕᣂک اتفاق غᘍ س ازᛀ ،خوام )ثروت برسمᘮمک م 

ᡧ خــودم کـه در آن نــاتوانم تــوجᣑᘮ چـون پــول نــدارم رو  .22 ᡨᣌـه ثــروت نرســم خـودم رو دوســت نـدارم ( بــرای دوســت داشـᗷ ᡨᣎتـا وقــ

 آوردم و وعده ᣃخرمن مᘮدم که هروقت ᗷه پول رسᘮدم ᗷعدش خودم رو دوست ᣤ دارم.)

23.  ᡨᣎاسـت ( تـا وقـᡟان ثـروت آن ᡧ ᢕᣂـا مـᡟـه آدمᗷ ᡧ ᡨᣌام گذاشـ ᡨᣂـار مـن بـرای احـᘮــان معᡟـام پنᘮپـولم همچنـان در پ ᢔᣍ اینگونـه ام و خـودم

( ᡫᣒا ارزᗷ ᣠا پوᗷ ارزشم و تو ᢔᣍ ،پولم ᢔᣍ م که منᜡᘮدارم م 

ن متنفــرم و ᗷــه نظــرم پولــدارها آدمᡟــای ᗷــد و مــادی گــرا و گنــاه ᜇــاری هســᙬند. ( از  .24 ᢕᣂگــᘮــای ثروتمنــدی کــه خودشــون رو مᡟاز آدم

ᗬم.)وقᡨᣎ مطمئنم کردن که ما پولدار نᣥ شᘮم، در  ᢔᣂر سوال بᗬم پولدارها رو زᘮم گرفتᘮخانواده تصم 

  ᗷه نظرم برای ثروتمند شدن ᗷاᘍد خᣢᘮ لᘮاقت کسب کنم تا شاᛓسته ثروتمند شدن ᚽشم.  .25

ᡧ جوری ᗷه کᣓ پول و ثروت نمᘮده.  .26 ᢕᣌا همᘮدن 

 رو داشته ᗷاشه.  مᘮخواهم ᗷه اندازه ای ثروت داشته ᗷاشم که جنᘘه دارم. ᗷه نظرم هر کᣓ در ᘍک حدی جنᘘه داره ثروت .27

 نᣥ شود هم خدا را داشت هم ثروت (هم خر و هم خرما رو) .28

مـن هــر لحظــه خـودم رو ᗷــا دᘍگــران مقاᛓسـه مᘮکــنم چــون مᘮخـوام همᛴشــه جلــو ᗷاشـم. (دلᘮــل مقاᛓســه کـردن عــدم اطمینــان ᗷــه  .29

  اینکه خᗖᖔم)

و ᗷــد دارᗬــم و مــن ᗷــا قضــاوتᡟام  مــن ثروتمنــدان و ثــروت رو قضــاوت ᣤ کــنم چــون ᗷــه نظــرم پــول خــوب و ᗷــد و ثروتمنــد خــوب .30

هاسـت  (قضاوت کردن  مراقب اوضاع هستم.  ᡧ ᢕᣂـه چᗷ اض ᡨᣂعلـت ومعلـول هـا و اعـ ᡨᣎـان هسـᡟه رونـد جᗷ اعتمادی ᢔᣍ لشᘮدل

 که ᣃجای خودشون نᛴسᙬند.)



 

 

 کᣓــ وارد ᚽشــه اون شــخص ᗷاᘍــد خــᣢᘮ خــاص ᗷاشــه و مــن چــون آدم خــاᣔ نᛴســتم ᗷــه  .31
ᢇ

ᣜــه نظــرم بــرای اینکــه ثــروت در زنــدᗷ

 صـــور 
ᢇ

ᣜـــژᗬواســـه ارائـــه دادن نـــدارم و هـــیچ و ᢠᣑᘮمونـــدن مـــن هـــᡟوهـــا فᝉشـــه. (الᚽ شـــم مگـــر معجـــزه ای ᣥت نرمـــال پولـــدار نـــ

 )خاᣔ ندارم. 

 من احساس گناه دارم و ᗷه نظرم ᗷه خاطر اینکه این احساس گناه نعمت ها و برکت های خدا از من دور هسᙬند.  .32

ᗷعᡧᣕ ها مثل من خانواده من مقدر شده ᢔᣍ پول ᗷمانᘮم این خواسـت ᗷه نظرم همه آدم ها که قرار نᛴست ثروتمند ᗷاشند،  .33

 خداست. (تقدیر و ᣃنوشت)

مــن خجالــت مᘮکشــم کــه از خــدا ᘍــا دنᘮــا ᗷخــوام کــه ثــروت زᗬــادی رو بᡟــم ᗷــدن چــون احســاس مᘮکــنم خــدا فکــر مᘮکنــه مــن ᗷــه  .34

 ). (سقف ذهᡧᣎ در مورد رعاᘍت کردن حد و حدود درخواست از خداخاطر پول رفتم سمᙬش

ᗷه نظرم هرکᣓ که مومن واقᣙ هست نᘘاᘍـد از خـدا پـول و ثـروت و مادᘍـات ᗷخـواد چـون خـدا ازش دلخـور مᛴشـه. (تـرس از  .35

 قضاوᡨᣍ که خدا در موردمون ᣤ کنه)

 تــا  .36
ᢇ

ᣞچــᗷ آورد از زمــان ᣥم نــᣃ ᣠپــو ᢔᣍ ــلا وᗷ مــهᡟــه منــو دوســت داشــت این᜵ــاد چــون اᘮــا از مــن خوشــش نمᘮکــنم دنᘮحــس م

ᗖᖁحال (احساس قᗷ(
ᢇ

ᣜشد ᡧᣍا 

هاᢝᣍ که از خودم مᘮدونم ᗷه نظرم خدا نمᘮذاره من ثروتمند ᚽشم چون مᘮدونـه  .37 ᡧ ᢕᣂا چᗷ گنـاه کـنم ᣢـᜇ خـوامᘮشـم مᚽ ـه پولـدار᜵ا

 تصᗬᖔر ذهᡧᣎ که از خودم دارم من گناه᜛ار، خواست خدا)و خدا اینو نمᘮخواد که من خᣢᘮ گناه کنم. ( 

)ما از خانواده ᣥᜇ هسᘮᙬم خدا برای ما نمᘮخواد  .38 ᡧᣎم بیᜇ احساس خود) 

39. (
ᢇ

ᣜفراموش شد ،
ᢇ

ᣜینه. (مظلوم واقع شدᙫینه فقط پولدارها رو میᙫخدا ما رو نمی 

م ᘍا ᜇم پولم چون خدا منصف نᛴست و چون دنᘮا مال خودشه اون کساᢝᣍ کـه ᗷاهاشـون حـال ᣤ کنـه رو پولـدار  .40 ᢕᣂر من فق᜵ا

(
ᢇ

ᣜشد ᡧᣍاᗖᖁکنه. (احساس قᘮم 

. مــاهم کــه ᗷدشاᙏســᘮم ᗷــه خــاطر ایــن پولــدار نمᛴشــم. ا᜵ــر مــا شــاᙏس داشــᘮᙬم کــه  واســه پولــدار شــدن ᗷاᘍــد شــاᙏس داشــته .41 ᡫᣒــاᗷ

 نمᘮکردᘍم. 
ᢇ

ᣜزند ᣜت دوران کودᘮا اون وضعᗷ توی اون خانواده و (
ᢇ

ᣜمظلوم واقع شد ، ᡨᣎخᗷدᗷ ،
ᢇ

ᣜشد ᡧᣍاᗖᖁاحساس ق) 

م ᗷــه خــودم هــم ᗷــه دᘍگــران دنᘮــا مᘮدونــه مــن چــه آدᣤ هســتم و ᗷــه خــاطر ایــن بᡟــم پــول نمᘮــده کــه مᘮدونــه بᡟــم ثــروت ᗷــده هــ .42

( ᡧ ᡨᣌاز خود داش ᡧᣛر منᗬᖔاست. (تص ᡧᣆا مᘮنم و این ثروت برای من، مردم و دن ᡧ ᢕᣂخسارت م 

 رو داشـته ᗷاشـم کـه ᗷـه ثـروت برسـم.  .43
ᢇ

ᣞسـتᛓاشـم کـه ایـن شاᗷ امـلᜇ د رشـد کـنم و انقـدرᘍاᗷ ᣢᘮه نظرم برای ثروتمند شدن خᗷ

 ساس نا᝗اᡧᣚ بودن و عدم کفاᘍت)این کᣓ که هستم واسه ثروتمند شدن ᜇاᡧᣚ نᛴست. (اح

 دروغگو دشمن خداست و منم دروغ زᗬاد گفتم ᛀس خدا ᗷه دشم ش پول نمᘮده.  .44

 دنᘮا بᡟم پول نمᘮده. من چون دل ᗷخشᘮدن ندارم  .45

 من چون حسودم دنᘮا بᡟم پول نمᘮده.  .46

 من چون خسᛴس هستم دنᘮا بᡟم پول نمᘮده.  .47

های خوب حق من نᛴست. من چون زشتم نه آدم ها نه دنᘮا نه خدا ᗷاهام حال  .48 ᡧ ᢕᣂجه چᘮᙬکنه و در نᘮنم 

 فقᢕᣂ بودن ᛀس منم حقم فقᢕᣂ بودنه ᗷه ما نیومده.  .49
ᢇ

ᣞدرشون همᗺ م و وᜍدر بزرᗺ در وᗺ 



 

 

ه. (ᗷاورهـای  .50 ᢕᣂگـᗷ نگـه داشـته تـا ازم انتقـام ᡨᣎست. خـدا منـو در فقـر و تنگدسـᛴی ن ᢔᣂستم از پول هم خᛴمن چون تو راه خدا ن

 متناقض)

51.  ᢝᣍه کساᗷ ـا ثـروت داره ازشـون انتقـام ثروت رو خداᗷ ند کـه خـداᙬـا افـرادی هسـᡟشـن و اونᚽ ـات غـرقᘍخـواد در مادᘮده کـه مᘮم 

ه. (ᗷاورهای متناقض) ᢕᣂگᘮم 

احساس عدم لياقت رو ( خدا به هرکی صلاح بدونه ميده و هنوز که واسه ما صلاح ندونسته اما شايد يه روزی نظری به ما هم بکنه .52

 )ميم و اراده خدا دارم توجيه می کنم و به تعويق ميندازم تا با حقيقت روبرو نشمدارم اما با انداختن گردن تص

ده؟ ( ميخوای خدا از من خوشѧش بيѧاد و بѧه ثѧروت بѧ ،ام از من خوششون نميومد که خانوادههمانطور وقتی من از خودم خوشم نمياد .53

 )تصوير ذهنی از خودم عدم کفايت و لياقت

 )احساس خود کم بينی. (دار ميرسه ت ما که هيچ کدوم آدم حسابی نيستيم پس حق به حقپول و ثروت برای آدم حسابی هاس .54

احساس (  به ثروتمند ترين مرد جهان در ظرف کمتر از چهار پنج يا شش ماهم و تبديل ميش مشو کمتر از چند ماه مولتی ثروتمند می .55

 ) خود بزرگ بينی که زير بنا شد احساس خود کم بينی است

 .قول ميدم آدم خوبی بشم یخدايا اگه بهم پول بد دعاها .56

 .قول ميدم به همه کمک کنم خدايا اگه بهم پول بدی .57

 .خدايا اگه ثروتمند بشم قول ميدم نماز بخونم .58

 .خدايا اگه ثروتمند باشم قول ميدم خوش گذرونی نکنم .59

معѧذور بشѧی خѧدا زمѧين ميزنѧه تѧورو توضѧيح  نم (نشکخدايا اگه بهم ثروت بده قول ميدم با گروه با کسی حرف نزنم و دل کسی را  .60

 )علت غرور

توضيح: هويت دروغين گرفتن و  دروغگو دشمن خداست ( خدايا قول ميدم اگه ثروتمندم کنی ديگه دروغ نگم و آدم مومنی باشم  .61

 )بازتاب جهان به آن که در واقعيت هستی اين است علت اين موضوع

اين است که به نظرم خدا   تهديد: درخواست از خدا از نوع تهديد دليلش( کنم آدم بدی ميشم هاخدايا اگه بهم ثروت ندی منم لج می   .62

 )همينجوری بهم نميده دليل کفايت هم که ندارم پس بذار تهديد کنم

 )درخواست توسط مظلوم نمايی( خدايا ببين چقدر بدبختم بهم ثروت بده ديگه .63

چون احساس لياقت نمی کنم دست به ، نمايی باج گيری و مظلوم (بازی روانی ده ديگهخدايا کمکم نکنی همه اذيتم ميکنن به ثروت ب .64

 )استفاده از اين ترفند ها ميزنم

 نمايی و من بيچاره  ترفند مظلوم( خدايا من از بچگی بدبختم هيچکس منو دوست نداره مگه نگفتن تو کس بی کسانی ثروت بده ديگه  .65

همه اين حالات بازی های روانی ريشه . می خوام با ترفند های انسانی ازش بگيرمبرای باج گيری چون خدا رو انسان می بينم و 

 )در احساس بی ارزشی دارد فکر می کنم که شايسته اش نيستم همينجوری ثروتمند بشم پس دست به فريبکاری ميزنم

کسی که ( نم خيلی سريع از اين فکر بيرون ميام وقتی جوابی برای چجوری اش ندارمبيشتر مواقعی که ميام به ثروتمند شدن فکر ک .66

جای حمايت بهش . دنيايی که به عزت نفس ندارد خود را در جهان تنها ميبيند، تنها درمقابل جهانی که هيچ حمايتی از او نمی کند

 د.)کن کرده و همواره میهم حمله 

احساس عدم ( افتد افتد من که مهم نيستم پس برايم اتفاق نمی برای آدم های مهم اتفاق می ثروتمند شدن يک اتفاق مهم است و فقط .67

 )لياقت و ارزشمندی خود کم بينی

من هيچکدام را  .استعداد و توانايی داشت ،چون برای ثروتمند شدن بايد هزاران قابليت سخت ترين کار دنيا ثروتمند شدن است .68

عشق شرطی که دريافت کرده متوجه شده که داشتن هر چيز ارزشمندی مثل دوست . م لياقتحساس خود کم بينی و عدندارم. (ا

 .و شروط هاست رطداشته شدن نيازمند رعايت بسياری ازش



 

 

: پدر و مادر داشتم يا پدر و مادر حسابی داشتم يا پدر و مادر پولداری داشتم. حالا که ندارم پس مشمول من ثروتمند ميشدم اگر .69

 )اش با نداشته های خانوادگی دکن میه پذيرش احساس کم ارزشی و خود کم بينی توجي نيستم. (به جایثروتمند شدن 

ه نظرم آدم های کم ارزش . بکنم که کمکم کنند ین آدم سنگينی هستم نميخوام به خاطر ثروتمند شدن از خدا يا مردم درخواستم .70

 )و اعتماد به نفس روی کمبود های عزت نفس هسرپوش گذاشتن ب دنبال پول هستند

 خلقت من از ابتدا يک وصله ناجور بود. .71

خدايا به خران عزت و به سگان نعمت داده ای، نکند ما به تماشای جهان آمده ايم (احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی و  .72

 مورد بی عدالتی خدا قرار گرفتن)

 ما از آن پاک دلانيم که ز کس کينه نداريم .73

 يک شهر پر از دشمن و يک دوست نداريم 

  از حادثه لرزند به خود کاخ نشينان 

  ما کوه نشينان غم سيلاب نداريم

 خر ما از کرگی دم نداشت مارو چه به پولدار شدن ( احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی) .74

 ما اگه شانس داشتيم اسممون رو ميذاشتن شمس الله يا شانس الله .75

 ونجا خشک ميشهمن هرجا برم ا .76

 دم چشمه هم برم تشنه بر ميگردم (احساس قربانی شدگی و مظلوم  واقع شدگی) .77

 ما رو کی ديده که خدا ببينه. .78

 هرچی سنگه واسه پای لنگه. .79

 سالی که نکوست از بهارش پيداست. کجا بخت با ما يار بود که اينجا باشه؟ ( احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی) .80

 نميخواد، نميخواد ديگه چيکارش ميشه کرد زورم به خدا نميرسه که  وقتی خدا برام .81

تا حالا که نشده بعد از اين هم نميشه، خب نشه گور باباش ميميرم ميره پی کارش تموم ميشه ديگه (احساس قربانی شدگی و مظلوم  .82

 واقع شدگی)

 به ما که رسيد شايعه شد. .83

 ر من. (احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی)اگه يه سنگ از آسمون بيفته اونم می خوره تو س .84

 خوشگل هم نشديم که خدا به رومون نگاه کنه ( احساس خود کم بينی) .85

آخ اگه چرخ گردون يک بار يک دور به کام ما می چرخيد... فلان می کردم. (کسی که شايستگی خودش برای ثروتمند شدن را  .86

 و اقبال و اتفاقات می بندد.) باور ندارد دل به بی حساب کتابی و شانس و بخت

ببين خدا به کيا ميده واقعا که... اگه به من ميدادی نشون ميدادم چه جوری آدم لباس می پوشه، غذا می خوره، حرف ميزنه، خرج  .87

بردن  رفتار ميکنه، تفريح ميکنه و ... (مخفی کردن احساس حقارت و عدم لياقت و خود کم بينی را با زير سوال ميکنه، راه ميره،

کسی که ثروتمنده جوری نشون ميده که ميخواد بگه هيچی سر جاش نيست و حق به حقدار نرسيده. در واقع داره سعی ميکنه بگه 

 دست من نيست خدا انتخاب ميکنه ، خدا هم اينجوری اشتباه انتخاب کرده {بی عدالتی و بی انصافی خدا} )

 به من نداد دنيا (خود بزرگ بينی دليلش احساس خود کم بينی)من که از اون که پولدارتره بهتر و برترم چرا  .88

من از اون که پولدارتره خيلی کمترم، خدايی حق اون هست اما حق من نيست (خود کم بينی ريشه در احساس حقارت و ناکافی  .89

 بودن)

کار حقيقت اينکه احساس لياقت به نظرم ثروت مهم و ارزشمند نيست. معرفت، انسانيت، مرام، معنوی بودن مهم و ارزشمنده. (ان .90

 داشتن نمی کنم )



 

 

خدارو شکر ما پولدار نشديم از اين نون ها بياريم سر سفره مون (زير سوال بردن ثروت و ثزوتمندان برای منحرف کردن افکار  .91

 عمومی که نفهمن من خودم رو لايق ندونستم)

 تجربه نکرده چگونه ازش گذشته؟ فرافکنی، کتمان حقيقت). (انکار کسی که ماديات را من از پول گذشتم برام معنويات مهمه .92

ببين طرف پولدار شد شلوارش دو تا شد. خدارو ديگه بنده نيست، چقدر بی وجدان شده، در ماديات و لذت های دنيوی غرق شده  .93

رزشی و بی کفايتی (زير سوال بردن ثروت و ثروتمندان برای منحرف کردن ديگران و انکار درونی که از زير فشار احساس بی ا

 خارج شه)

 دنيا دو روزه .94

 ميخوای چيکار؟ جمع کنی بچه هات بخورن بهت بخندن  .95

 مال دنيا به هيچکس وفا نکرد .96

کاشکی بچه بوديم مارو ميذاشتن سر راه يه پولدارمی اومد ما رو به فرزند خوندگی قبول ميکرد (عدم عزت نفس من که ميدونم  .97

 تجربه می کرديم.)خودم نميتونم، بلکه با اون پولو 

خدايا يه ماشين و يه خونه ام به ما بدی ديگه هيچی ازت نميخوام (احساس بی کفايتی، ناتوانی، بی لياقتی. حداقل ها را فراتر از  .98

 حداکثر ديدن و بيشتر از آن را حق خود ندانستن)

که ميخواستم دستم جلوی کسی دراز نباشه. خدايا من که چيز زيادی ازت نخواستم، اگه اين اندازه خواستم اونم به خاطر اينه  .99

 (احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی)

 خدايا اگه لياقتش رو دارم بهم بده ( احساس بی لياقتی و عدم شايستگی) .100
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